
 

 

 

 

 

 

 هاي اسلوب قرآنويژگي

 
 *فهیمه اعدادی خراسانی

 

 

 دهیچک

ألیف در ت یاصاسلوب قرآن عبارت است از روش اختص است.« سلوب بیانی قرآنهای اویژگی» مقاله این موضوع

رچه از کریم گبخشد. قرآن شکل و صورت سخن است که به کلام، معنایی خاص می ،کلام و انتخاب الفاظ. اسلوب

 یان حروفمماهنگی هقرآن از نظر  ویژه و خاص است. یعرب استفاده کرده ولی دارای اسلوب ةاول در شیوالفاظ متد

برای  یتّحقرآن  اش معجزه است. تأثیر بیانها و نظم و سبک ویژهدر عبارت آن هاو کلمات و پیوستگی و ترکیب 

مراه هی شدید که با ناکام هشدرضه با قرآن میبوده و همین امر سبب اقدام به معاای غیر قابل انکار مسئلهمشرکین 

 .ستابوده

 ةه حوزان بتا بتو به اسلوب خاص آن آگاهی پیدا کرد ها و نکات پنهان آیات باید نسبتبرای کشف ظرافت

 دقیق و تفسیر صحیح آیات دست یافت.  ةبه ترجم و های آیات وارد شدشگفتی

رای لوب دااین اس .آن است عربیت و جاودانگی، لهی بودنقابل فهم بودن، ا اصول حاکم بر اسلوب قرآن،

د و تعدّطالب ممخصوص، انتقال از موضوعی به موضوع دیگر به نحوی که م از جمله لحن و آهنگ است هاییویژگی

یان جمع، بیان اجمال و مجمع ، در هم آمیختگی مباحث عقلی و احساسیشود، منسجم در هر سوره ملاحظه می

 .ها و تهدیدهایشبا ترغیب رافکنی در مخاطبان استفاده نمودهو شو فاظ مأنوس و آشنااز ال استفاده

 نعارف دیم فهیمرا در ت و دقیقی های فراوان، نکات عمیقمتعال در قالب کلمات ساده و روان و مثالخداوند 

 .استودهفی نمر معرّخردورزان بیان نموده و راهی برای تفکّ یابیبرای دست

ینی و د ضوع،مو ةای و از جنببه لحاظ روش توصیفی و از جهت بررسی مدارک و اسناد، کتابخانهاین تحقیق 

  وحیانی است.

 .قرآن، اسلوب، بیان، فصاحت، بلاغت، ایجاز واژگان کلیدي:

 

                                                 
 .علمی تحقیقی مکتب نرجس ةعضو هیأت علمی مؤسسّ. *



 

 

 

 مهمقدّ

وَرَ مِنَ الکِتابِ اِذَا یهمِ سلعَهٌ اَبیسَ فِ، لَ ضُلالاًاِلَی الله اشَکوُ مِن مَعشَرٍ یَعیشوُنَ جُهالاً وَ یمَوتُوُنَ» :فرمایدمی علی امام

برم از به خداوند شکایت می؛ «هِفَ عَن مَواضِعِذاَ حُرِّاِتابِ تلُِیَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ لاَ سلعَهٌ أَنفَقُ بَیعاً وَ لاَ اَعلَی ثَمَناً مِنَ الکِ

 گر به حقایست ن نبهاتر از قرآکالایی کممیرند. در نزد ایشان کنند و گمراه میگروهی که در نادانی زندگی می

 ود منحرف گرددیست اگر از مواضع خبهاتر از قرآن نتر و گرانکالایی پر فروشچنین تلاوت )تفسیر( شود. هم

 (.17 ةالبلاغه، خطبنهج)

را  انروی انسو اخ اجتماعی، دنیایی ،فردی ،معنوی ،مادّی های حیاتتحقرآن پیام هدایت الهی است که تمام سا

عارف مبیکران  گیرد. فضاهایزندگی و سرمنزل نهایی و مقصد و فرجام دربر میة آغاز آفرینش او تا مسیر و برنام از

وط به چیز مرب م همهگیرد و در یک کلاقرآن از چنین تا چنان و از ملک تا ملکوت و از ذرّه تا کهکشان را فرا می

و  ؛(89نحل/ ) «یْءٍانًا لِّکُلِّ شَ تِبْیَلْکِتَابَاوَنَزَّلْنَا عَلَیكَْ »فرماید: می جا کهآن هدایت و تربیت انسان را در خود نهفته دارد.

 چیزهاست. ةما قرآن را بر تو فرو فرستادیم که در آن بیان هم

 ،ب قویاسلو ها در عبارات و نظم وتمام قرآن از نظر هماهنگی در حروف و کلمات و پیوستگی و ترکیب آن

 آن است. ل شکل و مقصدمّن مکآ ةپازلی است که هر قطعن در ارتباط و انسجام چون آو جملات  معجزه است

رای ون قالب بفاظ چای که گویا معانی برای الفاظ ساخته شده و الگونهمعانی قرآن با الفاظش هماهنگ است، به

م یز به چشلفاظ نالکه در آهنگ معانی ریخته شده است. از این نظر تناسب بین الفاظ تنها از نظر معنی نیست ب

 کیم یکه اگر بخواهای گونهبهگاه بنیان اسلوب کلام است اساس و تکیه« الفاظ»نحوی که گفته شده خورد. به می

 ریزد.می به هم نآقرار دهیم، ترکیب و اساس  نآمترادف با ة از قرآن را برداریم و به جایش کلم کلمه

ن ظی در قرآر لفکه ه های جالب سخن قرار دارند و ما ایمان داریمن اسلوبالفاظ قرآن در ضم ،علاوه بر این

پس  آن است.اسلوب خاصّ قرة است که با کمک سایر کلمات، سازند مستقل و درخشندگی فزاینده دارای معنای

تش آشکار لاغرد، برار گیلفظ به تنهایی و جدای از الفاظ دیگر بلیغ و فصیح نیست بلکه هرگاه در کنار الفاظ دیگر ق

 شود.گردد و دارای اسلوب میمی

، نیاز به آشنایی بیشتر با سبک و اسلوب این آنقردر  حکام و قوانین موجودلذا برای پی بردن به فهم کلام الهی و ا

و  ترتر گردیم، به ترجمه و تفسیر صحیحآن نزدیکقرهرچه به سبک و سیاق وجود دارد. در واقع س کتاب مقدّ

 ت پیدا خواهیم کرد.تری دسروان



 

 

 هاي اسلوب قرآنويژگي

قرآن  از ای کههایی که موجب برتری قرآن شده و مزایای نهفتهویژگی ةدانشمندان علوم ادبی هر یک دربار

های مزایا و ویژگیة اند که برشمردن هماند و اعتراف کردهای در زبان و بلاغت ساخته کم و بیش سخن گفتهمعجزه

رو از اینخود قرار داده است.  یقرآن، آن را ویژهة حوی فراگیر و جامع امری است که نازل کننداسلوب قرآن به ن

 های اسلوب قرآن بر سبیل تمثیل و تقریب است:شود بخشی از ویژگیبیان می در این زمینه آنچه

 

  تأثیر آهنگ قرآن. 1
های آن وزن و آهنگ کلمات و جمله قرآن کریم که کمتر بدان توجّه شده، ةیکی از وجوه اعجاز و جاذب»

به غایت  و زیبایی لغوی آن تجلّی یافتهتأثیر آهنگ قرآن که در نظام آوایی »(. 68ص، 1384پورمطلوب، ) «باشدمی

 (.919ص، 2، ج1384، زرقانی) «آور استسحرانگیز و شگفت

است.  آورشبدیع و شگفت نظام صوتی ،کندحس میانسان در هنگام شنیدن قرآن در حقیقت اوّلین چیزی که 

عرب هم باشد، مشهود و ملموس  ه به آیات نماید ولو غیراین زیبایی ظاهری برای هر کسی که در هنگام تلاوت توجّ 

  .(159، ص5ج ،1412معرفت،  :ک.ر) است

 ،کلماتش حروف و ترتیب خاصّ ینشانگیزی است که قرآن در چشگفتة منظور از زیبایی لغوی قرآن پدید

ان برتر است. هرگاه به ادای دیگرهای موجود و متداول در کلام نظمة نظم و چینشی که از هم ؛متاز گشتهبدان م

 کنیم.احساس می حروف قرآن گوش فرا دهیم از چینش این حروف در قالب کلمات و آیات لذتّی خاص

متجانس با نظمی خاص به  آوا، روان، یکنواخت، متناسب وهم ،سازآهنگ، همچنان همکلمات و عبارات قرآن، »

مانند آهنگ پرطنین و تابلوهای هنری بی ةخود، جاذب بخشی و فصاحت خاصّکه افزون بر روح درآمدهپیوند ة رشت

 «گرداندهایشان را برای ایمان نرم و رام میها از مسلمان تا غیر مسلمان را تحت تأثیر قرار داده، دلانسان ةآن، هم

 .(68ص، 1384پورمطلوب، )

ها را به هیجان کتابی است که جانبر روی این خاصیت خویش که کتاب دل و روح است،  قرآنبدین ترتیب 

و آن را حتّی برای اهل کتاب نیز صادق  نمایدلرزاند، تأکید میها را میسازد و دلها را جاری میآورد و اشکمی

واْ مَا أُنزلَِ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعَْیُنَهُمْ تَفیِضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفوُاْ وَإِذاَ سمَِعُ» که: (37-35، ص2و 1، ج1371 مطهری،) داندمی

اند، بینى بر اثر آن حقیقتى که شناختهپیامبر نازل شده، بشنوند، مى و چون آنچه را به سوى ؛(83/مائده« )...مِنَ الْحَقِّ

  شود.اشک از چشمهایشان سرازیر مى

 کند که آن را با آهنگ لطیف و زیبا بخوانند:رآن خود توصیه میدر همین زمینه ق

 قرآن را شمرده شمرده بخوان.و  ؛(4/لمزمّ) «وَرتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتِْیلًا»

 «کندگوید و آن را تسخیر میهمین نوای آسمانی است که قرآن با فطرت الهی انسان سخن میبا »در واقع 

 .(27ص، 1387فضیلت، )

یَا »آن عصر به ناچار اعتراف نماید: ة مرد عرب و یگانه فرزانشود بزرگانگیز است که سبب میفتشگهمین سخن 

طبری،  :ک.ر) «لَمِن كَلاَمِ اللهِ  عَجَباً لِمَا یَقولُُ ابِنُ اَبِی كَبَشَة، فَواَللهِ مَا هُوَ بِشِعرٍ وَ لاَ بِسِحرٍ وَ لاَ بِهَذيِ جُنوُنٍ، وَ اِنَّ قَولَهُ



 

 

 

به خدا سوگند سخن او نه شعر است و نه سحر و نه به  .شگفتی است ةگوید مایمی دچه محمّآن (.98، ص29ج، 1412

 .ماند. همانا سخن او کلام خداستخردان میگویی بیبیهوده

های ین آهنگبر شیواترای که به گونهپذیر قرآن گرچه شعر نیست ولی ویژگی شعر را دارد، آری، بیان رسا و دل

ا نیز م آزاد رری کلااستوامتانت نثر و  ،که در تنگناهای شعری قرار گیردنآعرب تنظیم گردیده. این بیان بی وزین

چنین از . همستروبرو نیها راه او فراخ است و هرگز با دشواری در چینش و گزینش کلمات و واژهداراست زیرا 

 م و فاقدباشد. بدین سبب جامع محاسن انواع کلامی مندبه خوبی بهره -تکلّفبی-های سجع و کلام موزونزیبایی

 .(320و 321ص ،1383معرفت، ) ها گردیده استمعایب آن تمام

وده س از آن بنه پ نظیر است که نه پیش واین تنوّع در سبک و لحن حروف و عبارات در معماری قرآن، نمایی بی

 .د نیستآن مشهو ف درلّیا تک تصنّع اند و اثری ازیوستهاین موارد در کمال سادگی به وقوع پو یا خواهد بود. تمام 

مّل، کّر و تأل و تفشوند و پیش از دست به کار شدن عقل و تحلییابند، وارد قلب میها بسیار روان جریان میواژه

و  ه گوشن سخن قرآن بد. به عبارتی، با رسیدنداراو را به خشوع وامی ود نانگیزبرمیاحساس خاصی را در آدمی 

 فات دیگر،علاوه بر تمام ص صفتنداریم. این سراغ تفسیری برای آن شود که تماس با قلب، احساساتی برانگیخته می

 .(329، صهمانکه تفسیرپذیر نیست و مانند ندارد )سازد ای میروی هم رفته از قرآن پدیده

 در شعر و بندی ، شبیه به مصرعنات لفظی در خطابه را، تزیین رعایت فواصلمحسّ از جمله ابن میثم بحرانی

 و کوتاه ل سخنوّطولانی نبودن فواصل برای فراموش نکردن بخش ا ،نآهای بندی در نثر برشمرده و از ویژگیسجع

 .(68-66، ص1ج ،1375 ،بحرانیر.ک: )س در کلام را ضروری دانسته است فّ حدّ آن، برای تکرار تننبودن بیش از 

آن  یبایی ظاهریموسیقایی و زة قرآن را به الحان عرب بخوانند تا جنب واستهاز مسلمانان خ پیامبر گرامی

 .(419، ص4ج ،1365کلینی، « )اِقرَؤُوا القُرانَ بِألْحَانِ العَرَبِ وَ اَصوَاتِهَا»آشکارتر شود: 

ود خطفی و عا راکیاد قوای ةبیند و با همهر شنونده و قاری قرآنی، این آهنگ را در کلمات و عبارات قرآن می

 کند.بر آن استدلال می

توان به میرا ن کتاب و دفتریهیچ  و توان دیدآوازی کلمات قرآن را در هیچ کتاب هنری دیگر نمیدر واقع هم

شنود و خواند و مییمعمر خود، بارها و بارها آیات قرآن را  یدلیل نیست که هر مؤمنی در همهاین سبک خواند. بی

و  "ذ"سمفونی پرشور  روشنی از این هنر قرآنی درة نمون . (31، ص1386بابایی، ) نشیندر او نمیهرگز گرد ملال بر خاط

 در این آیه است:     "ض"

ی كُنتُ مِنَ نِّلَهَ إِلَّا أنَتَ سُبْحَانَكَ إِ مَاتِ أَن لَّا إِی الظُّلُى فِوَذاَ النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَ»

  .(87/انبیاء« )الظَّالِمِینَ

 

 آمیختگي موضوعات )انتقال از موضوعي به موضوع ديگر( .2

برای نمونه کتابی که موضوع  ند.محدود به موضوع یا موضوعات خاصّ ،موضوع ةهای بشری از لحاظ گسترکتاب

به اقتضای محدودیت حاکم بر  ،اسی استآن تاریخ یا جغرافیا، زیست شناسی یا فیزیک، اخترشناسی یا انسان شن

موضوعات دیگر را پردازش کند. تواند نویسنده از یک سو و تمایز مفاد هر یک از این علوم از دیگر سو، نمیاندیشة 



 

 

 

هند به دیرند و سپس در آن داد سخن میگاز همین قبیل است کار شعرا و سخنوران که ابتدا موضوعی را در نظر می

برقی کاشانی، و  373، ص1387سعیدی روشن، ) اشدبز ابتدا تا انتهای سخنشان پیرامون همان موضوع میاین ترتیب که ا

است، در انجام این رسالت به اقتضای حکمت خداوند در ها قرآن که حامل پیام هدایت برای انسانامّ .(154ص ،1380

کند ه میرتباط با هدایت انسان است، توجّ طبیعت انسان، از یک سو به موضوعات گوناگون که هر یک به نوعی در ا

ی بندی خاصّو از دیگر سو، در چگونگی انجام رسالت و پیام خود، موضوعات مورد گفتگوی خود را در قالب فصل

نظم مخصوصی بینیم که مطالب و موضوعات آن ی قرآن کریم میهاجای نداده است. با نگاه به هر یک از سوره

به این ترتیب که از موضوعی به موضوع دیگر  .(374ص، 1387سعیدی روشن، ) ود را داردخنداشته، بلکه سبک ویژة 

. مثل آن است عیان از آوردنِمدّ حلاوت و شیرینی سخن قرآن و عاجز شدن رازهایاین خود یکی از  ویابد انتقال می

کند از ای بلند آن احاطه پیدا هت کوتاهی به بسیاری از هدفهای قرآن در مدّسوره چه بسا انسان با خواندن برخی

مندی از فضایل اخلاقی، آشنایی با وظایف خود در ه به خدا و معاد، بهرهجمله: عبرت از زندگی گذشتگان، توجّ

 عبادات و معاملات.

برقی )ن است آخاص  جاز قرآن و امتیازاتعیکی از رموز ا ،انتقال قرآن از موضوعی به موضوع دیگر در هر سوره

گیرد ت میسخنگو صورة ن به قصد و اراداین انتقال و تفنّ .(143صق، 1430 خوئی، .ک؛ ر154و 155ص ،1380کاشانی، 

ییر در لام و تغن در کنّ ت عرب در تفسنّ»گوید: این زمینه می در زمخشری. هرگاه آن را با ایده و موقعیت مناسب یابد

اد سخن ایر، از ک دیگرن کلام، انتقال از سبکی به سبن است، چون برای نشاط شنونده و برانگیختن دقت او در شنیدآ

 .(64، ص1، جق1407« )در یک سبک بهتر است

ف را طالب مختلاند مقرآن بتوة گونه نتیجه بخش نبود که خوانندم بود آندر واقع اگر قرآن به صورت ابواب منظّ 

ن گویی و بیااکندهدر عین پر است که نات اسلوب قرآنیکی از مزایا و محسّ موضوع دست آورد. اینه از یک سوره ب

با  رانبهاییرهای گمطالب مختلف در یک سوره، باز از کمال ارتباط و انسجام برخوردار است و جملات آن مانند د

 تاس ردیدهگ تبطل و مرصانگیزی به هم متّی به رشته درآمده در کنار هم چیده شده و با نظم اعجابتناسب خاصّ

 .(143ص ق،1430 خوئی، :ک.ر)

 

 عصرها ةپاسخگوي نیاز مخاطبان در هم .3

و قطعاً  [ جز پندى براى جهانیان نیستاین ]قرآن؛ (87-88 /ص« )وَلَتعَْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ * إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِینَ»

 پس از چندى خبر آن را خواهید دانست. 

حالات و شرایط بندگان خود احاطه دارد و تنها اوست که  یه همهاین کتاب تنها کسی است که ب ةپدیدآورند

من کلام خود در ض ،کندگونه که شرایط و احوال مذکور اقتضا میآن مفردات و ترکیبات کلامی را ةتواند هممی

خی از اند و برهای مختلف پدید آمدهکه ایشان در نسلشرایط و احوال مردم آگاه است در حالی رعایت کند. او به

گذرد هنوز خلق ها قرن از نزول قرآن میند و برخی نیز تا این زمان که دهاهآنان در زمان نزول هنوز آفریده نشده بود

ها، به رغم اختلاف نسلعلی ة قرآن پاسخ همة نیازهای جوامع راکنندبنابراین جای تعجّب نیست اگر نازل .اندنشده

قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي یعَْلَمُ » که: (917و  918ص، 2ج، 1384زرقانی، ) در آن قرار داده باشد حوال ایشاننحوی متناسب با شرایط و ا



 

 

 

ها را در آن را کسى نازل ساخته است که رازِ نهانبگو:  ؛(6 /فرقان) «السِّرَّ فِی السَّمَاواَتِ وَالْأَرضِْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِیمًا

 . ست که همواره آمرزنده مهربان استو همو داندها و زمین مىآسمان

 

 تأمین نیازهای خاص و عام -

هرگز خداوند  ؛«یَعقِلون ما لامَا كانَ اللهُ لِیُخاطِبَ خَلقَه بِ»فهم و درکشان مخاطب قرآن هستند:  ةمردم به انداز

 .(236، ص79، ج1374مجلسی، ) دهدتوانند دریابند، مورد خطاب قرار نمیهای خودش را به چیزی که نمیآفریده

 آن را حس یواییشمردم قرائت شود، آنان جلالت و بزرگی و حلاوت و  ةکه هرگاه قرآن بر تودتوضیح بیشتر آن

چنین فهمند. همآن را می ،اقناع شودبدان حد که عقل و احساس ایشان و و به تناسب استعداد خویش  ندکنمی

عانی آن ه، مامّکنند و در سطحی فراتر از عا حس میر نوت آخوانند جلالت و حلاهنگامی که خواص، قرآن را می

با  شو سرشار ای غنیة آن و نه در محتویابند که نه در ظاهر درخشندکنند و خود را در برابر کلامی میرا درک می

انی معرابت و غای که اگر به دلیل مجازگویی و هیچ سخنی شباهت ندارد. در حالی که کلام بشر چنین نیست به گونه

راحت و ه دلیل صاگر ب ومردم را تأمین نخواهد کرد  ةکنایی، خواص و نخبگان را اقناع کند، نیاز فکری و عاطفی تود

شرب و ذوق و م که با ل آن به سطحیبیان حقایق به نحوی روشن و آشکار نیاز عوام را برآورده سازد، به دلیل تنزّ

 (.923ص، 2ج، 1384زرقانی، ) خواهد بودعقل خواص تناسبی ندارد پاسخگوی نیاز ایشان ن

 

 جمع بین عقل و احساسات. 4
 زبان ا قرآن باود. لذانسان خواهد بیکی از وظایف قرآن یاد دادن و آموختن است. از این نظر مخاطب قرآن، عقل 

 ،نآخاطب مه کز دارد قرآن زبان دیگری نیاست که  . البته نیازمند یادآوریگویدمنطق و استدلال با انسان سخن می

 .(35ص ،1371ری، مطهّ) عقل نیست، بلکه دل است

به  .کندع میان جمدهد و حقیقت و زیبایی را توأمعقل و دل را با هم مورد خطاب قرار می ،سبک و اسلوب قرآن

لال را ستداران، برهان و در برابر منکد، ی مجدّگانیت رستاخیز و زندر اثبات حقّدگرم بحث عقلی عنوان مثال در گرما

، عاطفه استدلال رهان وآورد و از طرفی با طرح نکاتی در خلال بها را به لرزه در میسازد که قلببه سیاقی مطرح می

 (.924ص، 2ج، 1384زرقانی، ) سازدمند و سیراب میو احساس را نیز بهره

 ؛(79-78 /یس) «کُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌرَّةٍ وَهُوَ بِمَأَوَّلَ  أَهَاي أَنشَقُلْ یُحْیِیهَا الَّذِ *قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ»همچون: 

بار آن را ینهمان کسى که نخستبگو:  بخشد؟چنین پوسیده است زندگى مى ها را کهچه کسى این استخوانگفت: 

 [ آفرینشى داناست.ه به هر ]گونهپدید آورد و اوست ک

 :ک.ر) ددگر بیتکشاند تا بهتر در ذهن تثکند و به تصویر میمطرح میقرآن، امور معنوی را به صورت محسوس 

 (. 169، ص 1387حسینی، 

راَوَدَتْهُ الَّتِی هُوَ فِی بَیْتِهَا عَن  وَ»فرماید: می های داستان زیبای یوسفچنین قرآن کریم در یکی از قسمتهم

و آن ؛ (23 /وسفی) «قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّی أَحْسَنَ مَثوَْايَ إِنَّهُ لاَ یُفْلِحُ الظَّالِمُونَنَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الَأبْوَابَ وَقَالَتْ هَیْتَ لكََ 



 

 

 

[ چفت کرد و گفت: بیا که از آنِ توام! رها را ]پیاپىاش بود خواست از او کام گیرد، و د]بانو[ که وى در خانه

 وند.شستمکاران رستگار نمى من جاى نیکو داده است. قطعاً پناه بر خدا، او آقاى من است. به[ گفت: ]یوسف

ر اکدامنی دپعفاف و  ةگانانحراف و گمراهی با عوامل سه ةگانعوامل سه مبارکه ةدر این آی»نویسد: می زرقانی

ود مان و جناه رحمیان سپ تجدالی سخ ،نشینتقابلی که در قالب داستانی شیرین و دل ؛تقابل قرار داده شده است

 اسر قرآن،سر دهد.ترازو قرار می یکشد و هر دو طرف را در برابر عقل منصف، در دو کفهشیطان را به تصویر می

ی ی و عاطفاحساس سازد و عقل را از منازعاتها آسان میچنین شیرین و گواراست که فهم براهین عقلی را بر جان

، 2، ج1384نی، زرقا) «دهدت و خیر و نیکی انسان جهت میآزاد ساخته و عقل و احساس را در کنار هم به سوی هدای

 (.925ص
 

 جمع میان اجمال و بیان .5

معنایی  دارد و یانبیین زیرا یک جمله یا دارای معنایی آشکار است و نیاز به ت .کلام بشر یا مجمل است یا مبیّن

جمع  ا در خودربیان  ودت کرده و اجمال پنهان دارد که نیازمند شرح است. در این زمینه تنها قرآن است که خرق عا

یابیم که درمینگریم در آیات و جملات قرآن به دقّت میکه این دو با هم تقابل دارند. وقتی در حالی .آورده است

ل ها تأمّر آنت دقّدا چون به ند چون مقصودی روشن دارند امّهست نمبیّ  ؛نند و هم مبیّ این آیات همزمان هم مجمل

 . ندلای که از فکر و نظر داریم، مجماسب استعداد و بهرهشود به تن

و  ت که وضوحیباسزاسلوبی  ،های خداوند در جهان هستی اختیار کردهنشانه وبی که قرآن برای بیان و تعبیراسل

ود اثر خای بر مخاطبان ای که نظام ارجمند قرآنی در هر عصر و جامعهگونهبه؛ جا جمع کرده استیک را اجمال

واعد ف و قمعار ةهم ةگذارد و در عین وضوح و آشکاری در هدایت انسان به سوی خداوند، حاوی چکیدرف میژ

وتی اخت متفالمی، شنعمندی از علوم و فنون و ابزار و وسایل نحوی که مردم به تناسب شناخت و بهرهلازم است. به 

ه رآن اشارقز آیات جا به عنوان نمونه به یکی ا. در اینکنندمینسبت به فروعات و دقایق و ظرایف علمی آن کسب 

[ آفریدیم، امید نر و مادهو از هر چیزى دو گونه ] ؛(49 /ذاریات) «مِن كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زوَْجَیْنِ لعََلَّکُمْ تَذَكَّروُنَ وَ»: شودمی

 که شما عبرت گیرید.

د، قابل دارنکدیگر تر را دو امری که به نحوی با یمذکو ةآی رد« زوجین» ةمسلمانان واژ ،هلیّهای اوّدر دوره

ل انوثیّت لمه تقاباین ک فهمیدند مثل شب و روز، آسمان و زمین، دریا و خشکی، مرگ و حیات و... امّا متأخّرین ازمی

ت اباشد و در اثبکه به صورت نر و ماده میای در جهان نیست مگر آنگویند هیچ پدیدهو ذکوریّت را فهمیده، می

بِتُ الْأَرْضُ مَّا تُنمِ الْأَزْواَجَ كُلَّهَا سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ» که: (925ص، 2ج، 1384زرقانی، ) کنندنظر خود به این آیه استدلال می

چه ناز آ رویاند و ]نیز[ از خودشان وچه زمین مى[ که از آن]خدایى است پاک ؛(36/یس)« وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعلَْمُونَ 

 دانند، همه را نر و ماده گردانیده است. نمى

 بر جمع میان اجمال و بیان در آیات قرآن است. ای روشن و سادهاین نمونه

جای ب درست و مورد گزینش را در النبأ العظیمصاحب کتاب  د عبدالله درّازمحمّدر کتاب خود نظر زرقانی 

 گونه آورده است: ها در قرآن اینواژه



 

 

 

نا مکن از معمیزان مبیشترین  ةترین تعداد ممکن لفظ را برای ارائآن همواره با نرمش و لطافت تمام، کمقر»

ش زکه مقام ایجا-کند. از این نظر میان مواضع اجمال قرآناین در سراسر قرآن جلوه می آری .بردکار میبه

ا قرآن ر ةتوان همیست. به همین دلیل مین تفاوتی -نامنده مقام اطنابش میک -و مواضع تفصیل قرآن -خوانندمی

ندکی نیز به نشده و ا خارج بینیم که قرآن در هر دو مقام از طریق میانه در استعمال لفظمقام ایجاز نامید، زیرا می

و مقام در هر دکنیم که ممکن نیست اهداف و مقاصد قرآن را روی نگراییده و نیز ملاحظه میاسراف و زیاده

، 1384قانی، زر) «ردیان کتر و یا حتیّ مساوی بهای آن، با الفاظ کمعناصر وشیرینی ةایجاز و اطناب آن، با حفظ هم

 (.937و  938ص ،2ج

چیزی مانند  ؛(11/وریش)...« لِهِ شَیْءٌثْلَیْسَ كَمِ ...»: فرمایدخداوند متعال می است که مبارکه ةدر این آی ة دیگرنمون

آن را  عنیم ه زیادتباند، بلکه اعتقاد را در این آیه زاید دانسته "ک" او نیست. که اکثر قریب به اتّفاق عالمان حرف

ین شد، و ا ا خواهدبنابر معنای خود، نفی تشبیه از موجودی همانند خد "ک" زیرا با وجود حرف .اندواجب دانسته

 ان وجودز عالمامعنای پذیرش وجود یا حدّاقل احتمال وجود همانندی برای خداوند است. تنها معدودی  خود به

 مری محالیه، به اآبر معنای خود در این  "ک"معتقدند بقای اند. چون تشبیه را در آیه بدون اشکال دانسته "ک"

نند، مانندی اقطعاً این م دی بود،اگر برای خداوند ماننا انجامد؛ زیرا نفی مانندِ مانند، عقلاً نفی مانند هم هست. زیرنمی

مثل،  ز با نفیج مثل بنابراین نفی مثلِ .داشت که خود خداوند بود، چه هر یک از دو وجود متماثل، مثل دیگری است

 همان مطلوب ماست. ،یابد و این نتیجهمعنایی تمام و کمال نمی

شده،  ن وضعآعیاری که حرف حرف این نظم حکیمانه بر اساس از همین یک نمونه، دقّت و ظرافت میزان و م

 (.940-942، ص2، ج1384زرقانی، ) شودمشخصّ می

 

  چینش درست کلمات -

یُّ اللّهُ وَلِ» ة:یها در قرآن کریم در پرتو حکمت و دقّت صورت پذیرفته است. مثلاً در آگزینش و چینش واژه

اند. آنان را از وند سرور کسانى است که ایمان آوردهخدا ؛(257 /بقره) «...لظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِالَّذیِنَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ ا

به  راهی است،مصادیق و نمودهای گوناگون گمگر که گزارش« ظلمات»، بردتاریکیها به سوى روشنایى به در مى

  ست.ااست به صورت مفرد آمده که کنایه از صراط مستقیم و هدایت الهی « نور»صورت جمع آمده ولی 

لنَْا ةً فَإِذاَ أَنزَضَ هَامِدَرَى الْأَرْوتََ» :دو صفت متغایر برای زمین به اقتضای مورد متفاوت آمده است که ی دیگرنمونه

 .آیدد آوریم به جنبش درمى[ چون آب بر آن فرولىوبینى ]و زمین را خشکیده مى ؛(5 /حج) «عَلَیْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ 

هاى و از ]دیگر[ نشانه ؛(39 /فصلت) «تَزَّتْ وَربََتْلْمَاء اهْایْهَا وَمِنْ آیاَتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرضَْ خَاشِعَةً فَإِذاَ أَنزَلْنَا عَلَ»: و نیز

 دَمَد.بینى و چون باران بر آن فروریزیم به جنبش درآید و براو این است که تو زمین را فسرده مى

ل که سیاق آن پیرامون بعث و حشر مردگان اوّ ة. در آیندستة ویژگی خاصّی هین دو آیه منعکس کنندهر یک از ا

دوم که سیاق  ةآیدر و  تناسب دارد ،برای ارض ،حرکتی و فقدان حیات استکه به مفهوم بی *«هامدة»است، تعبیر 

                                                 
، 3، ج 116طریحی، )، ه )خشک و مرده(یتهامده: ای م و (1799، ص2ج، 1380، مسعود جبران) ،سبزه و گیاه: مرده، جای بیههامد.  *

 (.168ص



 

 

 

، 1379سعیدی روشن، ) مقتضای کلام است ،عل و خشوبه مفهوم تذلّ « خاشعه»تصویر  ،پردازدمی *آیه به عبادت و خشوع

 (.105ص
 کهف بنگرید: ةبه این سه جمله در سور و نیز

 م.پس خواستم آن )کشتی( را معیوب کن ؛(79 /کهف) «...فَأَرَدتُّ أَنْ أعَِیبَهَا »... -

تر تر و مهربانپروردگارشان آن دو را به پاک یم کهپس خواست ؛(81/کهف) «...فَأَرَدنَْا أَن یُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَیْراً مِّنْهُ» -

 از او عوض دهد.

[ به حدّ پروردگار تو خواست آن دو ]یتیم پس ؛(82 /هفک) «فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا ویََسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا» -

 رند. یرون آوب -ه رحمتى از جانب پروردگارت بودک-خود را  ةرشد برسند و گنجین

به  نزیه باریجهت ت نخست، فعلی را که ظاهرش منکر و ناپسند است ةدر جملیابیم که درمی سه فراز با توجّه به

 دهد.خود نسبت می

ست تنها محض ا که خیررا سوم  ةدهد و جملدوم را که آمیخته از خیر و شر است به خدا و خود نسبت می ةجمل

. بر انگر استیز نمایهر یک از واژگان ن ةو حسابگری حتّی در تعداد استفاددهد. این استواری به خداوند نسبت می

 ،مرتبه است 108لاش که بار معادل کار و ت108و پاداش « اجر»مرتبه معادل ایّام سال،  365، «یوم» ةهمین اساس واژ

نوبت یعنی  36که « سری»بار در برابر  12« عسر»مرتبه است و  29که « قسط و عدل»بار در کنار  29 ،«حساب و کتاب»

 .(106و 105، ص1379سعیدی روشن، )ه برابر است، ذکر شده است و... س

 

 استفاده از الفاظ آشنا و مأنوس براي مخاطبان .6

دیل ترند. دیکگویند به هدف اجتماعی خود نزباید اذعان داشت کسانی که ساده، صریح، رسا و فصیح سخن می

رت، ر این صو، صریح و روشن بیان کنید چرا که فقط دخود را به صورت قاطعب لهمیشه مط»نویسد: می کارنگی

 از سخنان خواهید بگویید ودانید که چه میجلب اعتماد خواهید کرد و شنوندگان خواهند دانست که شما خوب می

 .(25همان، ص ) «نماییدخود چه هدفی را دنبال می

 لووار، دوپهقیل، دشثبردن الفاظ  از به کارآید. اجتناب برنمیآن  ةساده گفتن، هنری است که هر خطیبی از عهد

ت که صریح، قرآن کریم تنها کتابی اس (.25همان، ص ) هم در فنّ سخنوری استجا از هنرهای مهای بیو اطناب

به  هاشارمونه ننوان است به عمؤکّد، قاطع، روشن و روان با مخاطبین خود آن هم با استحکام و اطمینان سخن گفته 

ها که نان و معدها، درختشود از جمله انواع حیوانات، نباتات، میوهها را شامل میچه که آنمخلوقات زمینی و هر آن

، معرفت :ک.ر) گرددخود مشاهده می ست، در آیات قرآن به زیبایی و روانی خاصّهامندی انسانرای بهرهجایگاهی ب

 .(575، ص 5ج، 1412

 وإَِن یَسْلُبْهُمُ  ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمعُِوا لَهُ إِنَّ الَّذیِنَ تَدعُْونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُوا ذبَُابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُیَا أیَُّهَا النَّاسُ»

پس گوش فرا دهید کسانی را ای مردم مثلی زده شد،  ؛(73/حج« )الذُّبَابُ شَیْئًا لَّا یَسْتَنقِذوُهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ واَلْمَطْلُوبُ 

                                                 
 .(716، ص1ج، 1380 ،مسعود جبران) فروتن: خاشع،. *



 

 

 

آفرینند هرچند برای ]آفریدن[ آن اجتماع کنند و اگر آن مگس، چیزی را خواهید، هرگز مگسی نمیکه جز خدا می

 گیرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.پس بازد آن را نتواناز آنان برباید، نمی

 

 واژگان مربوط به حیوانات آشنا برای مخاطبان:  .1. 6

پورمطلوب، )ده است آیه یاد کر 154در بالغ بر  و سوره 52حیوان در  35کریم در رویکردی پراهمّیّت، از ن آقر

 ةوربقره و س ةگذاری شده مانند سوری حیوانات نامعضها به نام بسوره بینیم که برخیدر این زمینه می .(37ص ،1384

 فیل.

ن اارتباط فراو لعرب،ی اعراب جزیره اه ّی با زندگی روزمرها که به نوعقرآن کریم به حیوانات اهلی به ویژه آن

 «بْحًادیَِاتِ ضَواَلْعَا»کند: ها سوگند یاد میجا به آنبه نحوی که حتّی در یک ؛، توجّه خاصی کرده استاندداشته

 .هایى که با همهمه تازانندسوگند به مادیان ؛(1/عادیات)

نشین را ادیهراب باع ةت و زیبایی بوده و روحیّنات که در نهایت دقّچنین قرآن از بیان برخی اوصاف حیواهم 

ر زنده( و د)=تا« یاتعاد»ها( را به اسب)=به عنوان مثال گاه خیول  .بخشیده، فروگذار نکردهشعفی خاص میشادی و 

 /عادیات) گانهجوم برند ،«اتمغیر»و نیز زمانی به  (2 /عادیات) با کوبیدن سم برانگیزانندهشعله « موریات»موارد دیگر به

و  اعراب ةنروزا توصیف کرده که این اوصاف، بسیار زیبا و در اوج فصاحت و البتّه رایج و مربوط به زندگی (3

 .(37-39ص ،1384پورمطلوب، )الهی بوده است  ةآنان به سوی معارف عالیة برانگیزند

 

 واژگان مربوط به نباتات آشنا برای مخاطبان .2. 6

خی اوقات بعضی بر آیه یاد کرده و 77ر بالغ بر نوع گیاه، درخت، میوه و برخی حبوبات د 18ید از قرآن مج

لفش یاد شده است. از آن و اجزای مخت ،آیه 26مانند درخت نخل که در  است؛هبردها را نیز نام اجزای مختلف آن

 : داردوجود  «نقیر» خرما به نام ةچون ذکر سوراخ کوچکی که در بالای دانهم

آیا آنان نصیبى از حکومت دارند؟ ]اگر هم داشتند،  ؛(53نساء/ ) «أَمْ لهَمُْ نَصِیبٌ مِّنَ المُْلكِْ فَإِذاً لاَّ یُؤْتوُنَ النَّاسَ نَقِیراً»

 دادند.[ به مردم نمىخرمایى ]چیزى ةپشت هست ة[ به قدر نقط

 ارد:خرما قرار د ةکه درون دان «یلفت»بسیار ریز، ظریف و نازکی به نام  ةرشت نام بردن از یا

را  آیا به کسانى که خویشتن ؛(49نساء/ )«لَموُنَ فَتِیلًالاَ یُظْاءُ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذیِنَ یُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ یُزَكِّی مَن یَشَ»

خِ روى و به قدر ن گرداندمىاى؟ ]چنین نیست[ بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک شمارند ننگریستهپاک مى

 بینند.خرمایى ستم نمى ةهست

]یاد  ؛(71 /اسراء) «لًاتَابَهُمْ وَلاَ یُظْلَموُنَ فَتِیكَ یَقْرَؤوُنَ كِأُوْلَئِفَینِهِ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِیَمِ»و نیز 

 ند، آناناستش دهاش را به دست رخوانیم. پس هر کس کارنامهمىیشوایشان فراکه هر گروهى را با پ[ روزى را کن

 شود.ها ستم نمىخرمایى به آن ةخوانند و به قدر نخک هستخود را مى ةکارنام

 :(33، ص1384پورمطلوب، ) ست.ة خرماکه بر روی دان «قطمیر»پوست شفّافی به نام  نام بردن از یا



 

 

 

 ةخوانید، مالک پوست هستجز او مىهى را که بو کسان ؛(13/فاطر) «ن دُونِهِ مَا یَمْلِکوُنَ مِن قِطْمِیرٍواَلَّذیِنَ تَدعُْونَ مِ» 

 [ نیستند.خرمایى ]هم

 

 واژگان کاروانی و تجاری .3. 6

مور مربوط به او  مکرّر قرآن مجید از الفاظی که مربوط به سلوک و زندگی عرب عصر رسول اکرم کارگیریبه

ت. رآن اسقهای اسلوب خطابی قرآن از الفاظ آشناست که از ویژگی ةود، مستند محکمی برای استفادشآن می

ر رب آن عصع ةدگی روزانو... که کاربرد فراوانی در زن «مستقیم»، «عِوَج»، «زاد»، «صراط»، «سبیل»الفاظی مانند: 

 داشته است.

ن ستان در آمردم عرب هایترین حرفهی که یکی از مهماز الفاظ مربوط به امور بازرگان پیاپی ةچنین استفادهم

. استن مخاطبا ةروزمرّ ه قرآن به قراین و مسایلتوجّاند، دلیلی قاطع بر داشته ی کاملبا آن آشنای دوران بوده که

 .... و« خسران»، «بیع»، «تجارت»، «ربح»، «اشتری»، «قرض»گیری الفاظی مانند: کاربه

یقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان در حق ؛(111/توبه) «لجَنَّةَمُ اى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْواَلَهُم بِأَنَّ لَهُإِنَّ اللّهَ اشْتَرَ»

 .که بهشت براى آنان باشد، خریده است[ اینرا به ]بهاى

کار وّلیّه بهز معانی ایر اغتری البته ممکن است در اکثر آیات، استفاده از این الفاظ، به معانی بسیط، گسترده و فرا

اطبان خستین مخنای بر ای معهود و آشناات هم از کلمها باید در نظر داشت که اصل اقتباس این مشتقّرفته باشد امّ

 (.33-35، ص1384پورمطلوب، ) قرآن بوده است

 

 شورانگیزي در مخاطبان .7

 ه ترغیب وز جملاکام در وجوه و معانی مختلف، از جمله ممیّزات اساسی اسلوب قرآن کریم، عرضه و ترتیب اح

رهیب نیز رغیب و تت خیرِ ترهیب است که نقش بسزایی در هوشیاری مخاطبان این کتاب الهی دارد. البتّه به تقدیم و تأ

ریم کت. قرآن ندن اسباید توجهّ داشت زیرا همواره بشارت پیش از انذار و ترغیب و تشویق، پیش از ترهیب و ترسا

ر ه است، دی داشتای که از نفس آدمی در طمع به وسعت زندگی و فراخی رزق و روزالعادهه علّت شناخت فوقنیز ب

 (.134و 133، صمانه) تهای داده شده به او آورده اسهای خود را بعد از بیان نعمتاکثر مواضع انتظارها و درخواست

 های قرآن کریم:تشویق وها هایی از ترغیبنمونه

م مِّئَةٌ یغَْلِبوُاْ أَلْفًا بُواْ مِئَتَیْنِ وَإِن یَکُن مِّنکُابِرُونَ یَغْلِشْروُنَ صَمْ عِهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتَالِ إِن یَکُن مِّنکُیَا أیَُّ»

[ شما بیست تن، منان را به جهاد برانگیز. اگر از ]میانؤم !اى پیامبر ؛(65)انفال/ «مِّنَ الَّذیِنَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَفْقَهوُنَ

گردند، چرا که یروز مىصد تن باشند بر هزار تن از کافران پشوند و اگر از شما ویست تن چیره مىشکیبا باشند بر د

 فهمند.اند که نمىآنان قومى

حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَسَى اللّهُ أَن یَکُفَّ بَأْسَ الَّذِینَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ فَقَاتِلْ فِی سبَیِلِ اللّهِ لاَ تکُلََّفُ إِلاَّ نَفْسكََ وَ»و نیز: 

[ مؤمنان را ]به لىودارِ شخص خود نیستى. ]جز عهدهتو پس در راه خدا پیکار کن؛  ؛(84 /نساء) «بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنکِیلًا



 

 

 

[ باز دارد و خداست که قدرتش بیشتر و اند ]از آنانکه کفر ورزیده[ برانگیز. باشد که خداوند آسیب کسانى را مبارزه

 تر است.کیفرش سخت

 فرمان داده شده که مؤمنان را به جنگ با مشرکان تشویق کند. در این آیه به پیامبر اکرم

 یاتآ. در های تشویق و برانگیختن مخاطب به سوی عمل و کار نیک استهای نیکو دادن، یکی از راهوعده

هجّد و را به ت ؤمنانم به بهشت ورود و یدن به مقام محمود، آمرزش گناهانهای رسبعدی خداوند متعال با دادن وعده

 :کندعمل صالح تشویق می

را زنده بدار، تا  و پاسى از شب ؛(79 /اسراء) «وداًا مَّحْمُقَامًوَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن یَبْعَثكََ رَبُّكَ مَ»

 اى باشد، امید که پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند.[ نافلهةبراى تو ]به منزل

وَ الغَْفُورُ نَّهُ هُهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِ لَّهِ إِنَّ اللَّحْمَةِ الن رَّمِ قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذیِنَ أَسْرَفُوا علََى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا » :و نیز

نومید مشوید. در  از رحمت خدا -ایدروى روا داشتهه بر خویشتن زیادهک-اى بندگان من بگو:  ؛(53/زمر)« الرَّحِیمُ

 مهربان است. ةآمرزد، که او خود آمرزندگناهان را مى ةحقیقت، خدا هم

و  ؛(40 /افرغ) «قُونَ فِیهَا بِغَیْرِ حِسَابٍلْجَنَّةَ یُرْزَاخُلوُنَ  یَدْفَأُوْلَئكَِ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ »و نیز: 

 شوند ویمان داشته باشد، در نتیجه آنان داخل بهشت مىادر حالى که  -ا زنیچه مرد باشد -هر که کار شایسته کند 

 یابند.حساب روزى مىجا بىدر آن

 :آن کریمقر تحذیرهایها و های ترهیبنمونه

خدا ؛ (115 /مائده) «ینَعَذِّبُهُ أَحَداً مِّنَ الْعَالَمِعَذاَبًا لاَّ أُ  عَذِّبُهُی أُقَالَ اللّهُ إِنِّی مُنَزِّلُهَا عَلَیْکُمْ فَمَن یَکْفُرْ بَعْدُ مِنکُمْ فَإِنِّ»

[ عذابى کنم نا ]چنارزد، وى [ هر کس از شما پس از آن انکار ورلىومن آن را بر شما فرو خواهم فرستاد، ]فرمود: 

 اشم.[ عذاب نکرده بکه هیچ یک از جهانیان را ]آن چنان

؛ (60 /فرغا) «خُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِریِنَ بَادتَِی سَیَدْنَ عَنْ عِکْبِرُووَقَالَ رَبُّکُمُ ادعْوُنِی أَسْتَجِبْ لَکمُْ إِنَّ الَّذیِنَ یَسْتَ »...و نیز : 

 آیند. ورزند به زودى خوار در دوزخ درمىپرستش من کبر مى در حقیقت، کسانى که از

ز پروردگار خود پروا کنید، ا !اى مردم؛ (1 /حج)« عظَِیمٌ  اعَةِ شَیْءٌیَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ»چنین: و هم

 رستاخیز امرى هولناک است. ةزلزل چرا که
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در آیات  باشدمی تربّیمتربیتی که برخورد غیر مستقیم با  قرآن، کتاب تربیت است. از این رو، یکی از اصول مهمّ

د موم یا فرکه مقصود از عی مورد خطاب قرار گرفته، حال آنبه ظاهر، عموم یا فرد خاصّ هککار رفته بسیاری به

 باشند.خاص، افراد یا فرد دیگری غیر از مخاطبین می

  :باشند، دیگران مورد نظر میآمیز به پیامبرهای به ظاهر عتابدر بسیاری از خطاببدین ترتیب 

 و شودمی گر شرک ورزى حتماً کردارت تباها ؛(65 /رزم)« لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِریِنَ  لَئِنْ أَشْركَْتَ لَیَحْبطََنَّ عَمَلُكَ وَ»

 مسلّماً از زیانکاران خواهى شد.



 

 

 

هتمام ات شدّانگر نشه که الشأن اسلام مورد تهدید واقع شدبا شدیدترین تعبیر، پیامبر عظیم «هحاقّ » ةر سورحتّی د

د خواهد ام برخورگران به سختی تمکنندگان و اغواکه با گمراهو این نسبت به هدایت مردم است الهیس مقدّذات 

 «نْهُ حَاجِزِینَعَفَمَا مِنکُم مِّنْ أَحَدٍ * تِینَنَا مِنْهُ الْوَ لَقطََعْثُمَّ *نِلَأَخَذنَْا مِنْهُ بِالْیَمِی *وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْأَقَاویِلِ»شد: 

ا پاره سپس رگ قلبش ر گرفتیم،دست راستش را سخت مى ها بر ما بسته بود،اى گفتهاگر ]او[ پاره ؛(44 – 47 /حاقه)

 شد.[ او نمىعذابو هیچ یک از شما مانع از ] کردیم،مى

 :ک.ر) باشدن می، غیر از مخاطب سخبرخورد برگرفته از ضرب المثلی است که مقصود از سخن گویندهة این نحو

 .(298-300ص  ،1387، پورفرنقی

ی لَ عَ لَّجَوَ زَّعَ اللهُ بَ اتَعَا مَ اهُ عنَمَجَارَهُ،  نَزلََ القُرآنُ بِاِیّاکَ اَعنِی وَ اسمعَِی یَا» :اندفرموده باره امام صادقدر این

عَنیَ  (.74 /راءاس) "إِلَیْهِمْ شیَْئًا قلَِیلًا كِدتَّ تَركَْنُ کَ لَقدَْ ن ثبََّتنَْاوَلَوْلاَ أَ"فَهُوَ یَعنِی بِهِ ماَ قَدْ قَضَی فیِ القُرَآن مِثلَ قَولِهِ  هِیِّبِنَ

قرآن بر این اند: دهفرمو امام صادق ؛(199، ص 3ج  ق،1415، عروسی حویزیو  631، ص2ج  ش،1365 کلینی،) «.بِذَلكَِ غَیرَهُ

و  چه را خدای عزیزکنم و ای دیوار بشنو. معنای این مثل چنین است هر آنضرب المثل نازل شده، به تو قصد می

 چون سخنهم مدهچه را که در قرآن آآن بیر قصد نمودهجلیل بر پیامبرش عتاب نموده است پس خداوند با آن تع

ا آن که ب« وىتمایل شمبود کمى به سوى آنان  داشتیم، قطعاً نزدیکو اگر تو را استوار نمى»فرماید: خداوند که می

 ر، غیر پیامبر را  قصد کرده است.تعبی

 

 نتیجه 

 ن کریمت قرآو عباراتوان به این نتیجه دست یافت که الفاظ از مجموع مباحث مطرح شده در این پژوهش می

ین جهت بد ته.رانه صورت گرفز کاملاً مدبّی حضور یا حذف یک حرف نیبه نحوی که حتّ انه دارندچینشی حکیم

جه ی به نتیاند ولانجام داده یهای؛ گرچه افرادی تلاشه معارضه با قرآن اقدام نکردهکس باست که تا کنون هیچ

 اند.نرسیده

ر دنسانی را لای ای برخوردار بوده و معارف واابیّت خاصّ نظم قرآن علاوه بر حکیمانه بودن از حلاوت و جذّ

قابل  د قبول وو با این وصف مور ی کردهاسلامة جامعیشه تقدیم های اعتقادی، عملی و اخلاقی برای همموضوع

 تحسین عام وخاص است.

ر را دنسان لاغی، ااندکی آشنایی با مباحث ب با واست کاملًا ملموس  ،های اسلوب بیانی قرآنها و ظرافتتدقّ

عمولی الفاظ م ر آن ازی است گرچه دکتابی اله قرآن، رساند کهیقین می را به قطع و او و سازدب غرق میدریای تعجّ

ا الْقُرْآنِ لاَ یَأتُْونَ اْ بِمِثْلِ هَذَیَأْتُو لَى أَنقُل لَّئِنِ اجْتَمعََتِ الإنِسُ وَالْجِنُّ عَ» ولی چنان است که:و متداول استفاده شده 

 (88)اسراء/ «مِثْلِهِبِ

یشتر بل و تأمّ ته دقّبوسیعی است که نیاز ة بنابراین غور در مسائل قرآنی و قابل فهم کردن آن برای مردم گستر

ب ابر طلّ روز اینا .این نیاز بیشتر مشهود است ،در مباحث علوم بلاغی مرتبط با بحث اعجاز بیانیخصوص بهدارد 

ا با قرآن اط مردم رها و... ارتبها، کلیپینه از طریق سخنرانی، مقاله، برگزاری همایشدر این زم استعلوم دینی لازم 

 بیشتر کنند.
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